
 

 فلسفه در جهان ایرانی در خدمت شریعت است نه طلایه دار اندیشه

 صورت بندی فلسفه به جای عقلانی شدن دین

 گفتگوی ایکنا با دکتر سید جواد میری

 

ایکنا: ضمن تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتید در ابتدا تعریفی از فلسفه ارائه کنید و بفرمایید که 

 فلاسفه به دنبال چه چیزهایی هستند و غایت فلسفه در چیست؟

های زیادی صورت گرفته است، به صورت ساده اگر بخواهیم آغاز در مورد اینکه فلسفه چیست، بحث

هایی است که در تفکر فلسفی وجود دارد و کنیم باید بگوییم که خود واژه فلسفه واجد برخی از آن رگه

دو واژه  ا که فلسفه ازشناسی به نتیجه برسیم؛ به این معنتوانیم برای تعریف فلسفه از طریق همان واژهمی

 .دار است و به دنبال سوفیا یعنی دانایی استفیلوسوفیا تشکیل شده، فیلو یعنی کسی که عاشق و دوست

 

سازی کند توسط عقلش جهان را به تصویر بکشد و مفهومدار دانایی است و تلاش مییعنی کسی که دوست

 دهد دست پیدا کند.و عالم را تشکیل می های اصلی حیاتکند و به حقایق و حقیقت اصلی که بنیان

 

اما این که فلسفه در طول تاریخ از کجا و چگونه شروع شده و آیا به عنوان مثال تنها شیوه تفکر و 

های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است؛ اگر بخواهیم از مفهوم اندیشیدن، فلسفه است یا خیر، بحث

کنند که ابتدا این فرم از اندیشیدن از یونان و یلوسوفیا اشاره میفلسفه شروع کنیم، در مورد همین واژه ف

سال قبل از میلاد مسیح آغاز شده و به افرادی مانند سقراط، افلاطون و ارسطو و  ۰۷۷آرام آرام و حدودا 

بعد به نقاط مختلف جهان رسیده است، من جمله در ایران نیز این شیوه از تفکر اشاعه یافته که معمولا از 

 کنند.آن با عنوان خرد هلنی یاد می

گویند های آن در شرق بوده و برخی میگوییم، ریشهبرخی هم معتقدند این شیوه از تفکر که به آن فلسفه می

ای هم معتقدند که یک پیوندی بین تفکری که به آن تفکر وحیانی از ایران و مصر امروزی آغاز شده و عده

این باورند که فرضا افلاطون از نزد گویند به وجود آمده و این دو امتزاجی پیدا کرده و بر و عقلانی می

 خودش شروع کرده باشد و افلاطون شده باشد.

 

گویند به ایران آمده و تحت افلاطون به عنوان مثال به شرق یا به منطقه فلسطین امروزی آمده و برخی می

گر اهای زیادی وجود دارد که چگونه این تفکر شکل گرفته است، اما تاثیر تفکر زرتشت بوده و بحث

نخواهیم خیلی این مسئله را شرقی و غربی کرده و به یک مکان وصل کنیم باید بگوییم که فلسفه یک 

اش مدنظر تر نه فقط به معنایی که در آن صورت هلنیای از اندیشیدن است و در یک معنای وسیعشیوه

یک  عقلانی بر پایه کند یک تصویرتر نوعی از اندیشیدن است که تلاش میباشد که در یک معنای وسیع

 نظام مفهومی ارائه و جهان را مفهومینه کند.



اند، ای ظهور کردهایکنا: شاهد این هستیم که در شرق و به صورت خاص در قلمرو اسلام نیز فلاسفه

 اهداف این دو دسته از فلاسفه غربی و اسلامی چه بوده است؟

های فکری ها و نظامهور تفکر و ظهور سیستمتوان به این سؤال پاسخ داد، معمولا ظبه چند گونه می

گوییم پیش از اسلام، در جهان ایرانی و در گیرد، تفکری که به آن خرد هلنی مییکباره شکل نمی

کند، مخصوصا در دوران اسکندر و بعد از او تا حدود هزار سال خاورمیانه یک ظهور و بروزی پیدا می

شود و در بسیاری از مناطق آن روزگار رواج یافته یزم معروف میقبل از اسلام این شیوه از تفکر به هلن

 بود.

 

کند؛ در واقع انسانی که در هایی را برای انسان مطرح میبا آمدن اسلام که با محوریت قرآن بود، پرسش

هایی را ای داشته، اما قرآن پرسششود که یک عقبههای سترگی روبرو میجهان اسلام است با پرسش

ها در مورد کند و بسیاری از پرسشکند و از مفاهیمی مانند غیب، شهادت و معاد صحبت میمطرح می

کشد و مفهومی که از خداوند و خالق در دستگاه فکری ارسطو وجود دارد، آن ماهیت خداوند را پیش می

 ارد.له ددهد، اما این تصور با تصوری که در قرآن ترسیم شده فاصکسی است که حرکت اولیه را شکل می

 

ها این جهان را خلق کرده و به حرکت انداخته بلکه فیض مداوم را به این جهان تنیعنی خدایی است که نه

کند و اگر نباشد و یا یک لحظه دست خودش را و یا فیض خودش را بردارد این جهان از بین تزریق می

کند اسلام ایجاد میرود؛ این خدا با آن خدا متفاوت است یا نظام باورمندی که قرآن در چهان می

 .آوردهایی را به وجود میپرسش

 

یر، سینا و سهروردی تا خواجه نصبینیم که بسیاری از فیلسوفان بزرگ مانند فارابی، الکندی، ابناینجا می

زنند و مفاهیم قرآنی و مفاهیم جهان اسلام آیند و دست به یک سنتزی میدشتکی، ملاصدرا و ابن رشد می

شوند و چند کنند، البته فقط فلاسفه نیستند که وارد این کار میبندی مفهومی میا صورتکه شکل گرفته ر

گیرد که یک دسته از اندیشمندان ذیل کلام بینی اسلامی شکل میجریان بزرگ در مواجهه با ظهور جهان

 .گیرندقرار می

 

گویند اساسا با شوند و میحدیث میای هم اهل آیند، همچنین اشاعره را داریم و یک عدهمعتزله به وجود می

بینی موسی و افلاطون این نوع تفکر کاری نداریم که در مسیحیت مطرح شده که هیچ ربطی بین جهان

نیست؛ آن یک دستگاه فکری مختص خودش است و این شیوه زیست نیز مختص خودش است که این را 

 .گوینداهل حدیث می

 

گیرند که متصوفه و اهل طریقت هستند که تلاش عرفان قرار می کسانی را داریم که ذیل دستگاه فکری

های مفهومی جهان را بازخوانی کنند، روی شهود و دل و کنند به جای این که روی مفاهیم عقلی دستگاهمی

کنند؛ این که درست است که خدا وجود دارد و در روی مسئله قلب و شیوه زیست خود انسان تمرکز می

 کند و باید راهی به سمت خدا پیدا کنید که به آن سلوکیعت پایبند باشید، اما این کفایت نمیظاهر باید به شر

کنند که در تاریخ اندیشه در جهان معروف به متصوفه، اهل گویند و دستگاه مفهومی عظیمی درست میمی

 .شوندطریقت و عرفان می

 

اند مانند اهل حدیث نیرو جذب کند، اما توها یک جریان سترگ داریم که در جامعه نمیدر کنار این



کند دهد و آن جریان فلسفی است که تلاش میشدت تحت تاثیر قرار میهای فکری جهان اسلام را بهبنیان

شود را ها مفاهیم کلیدی در جهان اسلام را بلکه هر آنچه مربوط به حوزه دین میتنبه انحای مختلف نه

 .دهدلانی به آن میبندی عقمفهومیزه کند و یک صورت

 

ها را داریم که حداقل پنج سنت کلان فقهی تا امروز در جهان اسلام وجود دارد که ها فقدر کنار این

بندی که از نگاه سنت و جماعت ها و حنبلی هستند و بعد در تقسیمها، مالکیها، شافعیمتشکل از حنفی

 .کنندل سنت با مکاتب مختلف فعالیت میگویند فقه جعفری هم وجود دارد و شیعیان و اهاست می

دهند و آن این که مفهوم دین را با تمامی در این بین، اما فلاسفه هستند که یک حرکت مهمی انجام می 

دهند و این را در نسبت با عقل و وحی مفهومینه ابعاد، اجزا و ساحات آن متعلق ذهن فلسفی خود قرار می

 ت.بسیار بزرگ در اسلام اسکنند و اوج این تفکر در نگاه ابونصر فارابی است که یکی از فیلسوفان می

 

ر خلاف گوید بدر کتابی که اخیرا دکتر قاسم پورحسن نوشته است، بازخوانی جدیدی از فارابی داشته و می

آن چیزی که بسیاری از مستشرقان و مورخان تاریخ فلسفه در بیرون و داخل ایران تحت تاثیر این نگاه 

اد افلاطون و ارسطو کار کرده و نظام فکری او تلفیقی بین مستشرقانه هستند و معتقدند که فارابی در امتد

ح هایی را مطرگویند خیر، بلکه فارابی خود موسس است و پرسشنوافلاطونی و نگاه ارسطویی است، می

سازی او این گونه بوده که با آن چیزی که در جهان هلنی ذیل دستگاه مفهومی افلاطون کرده و شیوه مفهوم

شود که تا امروز بینیم این شیوه تفکر باعث میمفهومینه شده متفاوت است و میو ارسطو و سقراط 

ا ای یپردازی کنند به یک گونهخواهند در حوزه فلسفی در جهان اسلام نظریهبسیاری از کسانی که می

ا ر فاربین و یا نوفارابی هستند. یعنی بین مفهوم عقل و وحی یا بین مفهوم دین و عقل باید یک رویکردی

 ای با فارابی داشته باشند.خواهند به عنوان مثال رد کنند باید مواجههاتخاذ کنند، اگر می

گوید که ایکنا: به عقل و وحی اشاره کردید، فیلسوف اسلامی قصد دارد خداشناسی کند و با خود می

آن همراه با تواند این مسئله را که به نوعی فهم مسئله مهم وحی است اما از طریق عقل چگونه می

 تواند بین عقل و وحی جمع کند؟شهود است را فهم کند و اساسا چگونه می

قل اگر اند، یا حدابندی نیست که فیلسوفان در جهان اسلام داشتهگویید، صورتاین صورت بندی که شما می

ل وحی ذی بندی نکرده و نگفته که وحی اصل است و عقلگونه صورتبخواهیم کلی هم بگوییم فارابی این

 باید تعریف شود و باید این وحی را عقلانی کنیم.

 

گری و ظاهربینی در گری، قشریاین خوانشی است که بالاخص بعد از دوران صفویه و سیطره اخباری

های فلسفی ذیل نوعی از آید و آن کندوکاودهد و در زیست جهان ایرانی به وجود میجهان شیعی رخ می

د و به جای این که فیلسوف کماهو فیلسوف بیاید و جهان را از منظر عقلانی نگاه گیرگری قرار میاشعری

گوید دین و وحی اصل است و سعی آید و به عنوان مثال اول میکند، متصور شود و مفهومینه کند، می

کند به آن صورت عقلانی بدهد؛ این خوانشی است که بعد از دوران صفویه شکل گرفته و باعث شده که می

 شوند.گری میهای علمیه و اندیشه و فلسفه دچار نوعی اخباریاز اواخر دوران ناصری آرام آرام حوزه

 



ها پیش رخ داده بود و آن رخداد باعث شده بود که در حوزه فقه و یعنی بلایی که در جهان اهل سنت قرن

گری شوند که به جای این که عقل ها تماما بسته شود و در حوزه تفکر عقلانی دچار نوعی اشعریکلام آن

ار دهند و دین هم به عنوان یکی از امور پرداخته شود، این قضیه را پیاده و محور فهم امور هستی قر

شود و در جهان شیعی نیز آرام آرم این سیطره نوعی از تفکری است که در دوران صفویه به برعکس می

شود که فردی مانند ملاصدرا از مرکز جهان تشیع که انجامد و همین مسئله موجب میگری میاخباری

 نشین شود.کند و در کهک و کوهستان پناه ببرد و گوشهاصفهان بوده فرار 

پردازی توانیم رابطه وحی و عقل و دین و عقل را در دستگاه فکری و فلسفی مفهومایکنا: اما چطور می

 کنیم؟

های کلیدی نوع نگاه فارابی است، فارابی معتقد است غایت اصلی رسیدن به حقیقت است، یکی از نمونه

توانند یک راه را بروند؛ در این جا بحث ولی برای رسیدن به حقیقت و کنه، ذات و بنیان هستی همه نمی

خواص باشند و یک عده شناختی که یک عده طبقه گیرد، البته نه به معنای جامعهخواص و عوام شکل می

 توانند به قدرت انتزاع برسند.عوام؛ خیر، بلکه به این معنا که در حوزه تعقل و تفکر و اندیشه همه نمی

 

ن ها گوششابرخی هم در حوزه روانشناسی تجربی ثابت شده که رویکردشان به جهان بصری است، برخی

گوید که یک عده که خواص ستند؛ او میها از قدرت انتزاعی بیشتری برخوردار هقوی است و برخی

هستند، برای رسیدن به حقیقت مطلق یا آن ذات، قدرت انتزاعشان بالا است و برهان و استدلال را خوب 

توانند راه را طی کنند، بلکه با زبان رسند، اما برخی این طور نمیفهمند و از این راه به حقیقت میمی

 توانند طی طریق کنند.تمثیل می

 

قیقت را با رسد، آن حها این است که نبی که به حقیقت میگوید که بین فیلسوف و نبی یکی از تفاوتعد میب

تری برخوردار هستند، این زبان کند و چون مردم از قدرت انتزاعی ضعیفزبان تمثیلی به مردم ارائه می

رسد، با زبان برهان و استدلال یفهمند، اما چون فیلسوف با برهان و استدلال به حقیقت متر میرا راحت

فهمند و در زبان فارابی نقش فیلسوف بالاتر از نبی است، البته گوید و یک عده قلیلی آن را میاین را می

منظور نقش هدایتی نیست، اما از منظر معرفتی و شناختی فیلسوف در درجه بالاتری است و به همین دلیل 

 نگاه فارابی دارند.است که فیلسوفان جایگاه بالاتری در 

 

اما واقع امر این است که در زیست جهان اسلامی و در تمدن اسلامی که شکل گرفته و تا به امروز ادامه 

هایی که با زبان استعاره دارد، فلسفه جایگاه بالایی در اندیشه و جامعه ایرانی و اسلامی ندارد چون آن

های توانند ساماندهی کنند و شبکهتری را میهای وسیعنهادها توانند با مردم ارتباط برقرار کنند، اینمی

 بیشتری را در اختیار خودشان در جامعه داشته باشند و بعد مدیریت افکار کنند.

  

توانند شک به قدرت درست کنند و شود که فیلسوفان همیشه در اقلیت باشند و در جامعه نمیاین باعث می

اند، اما برعکس قضیه سابقه ندارد، این بحث را اگر با ایم که فیلسوفان را کشتهها را داشتهبسیاری از فق

ن ایرانی و در جهان اسلام به طریق بینیم بسیاری از کسانی که امروز در جهامنظر امروزی نگاه کنیم می

 کنند.کنند، فلسفه کماهو فلسفه را ذیل نوعی از نگاه شریعت محور نگاه میاولی در مورد فلسفه صحبت می

 



گوییم دین، ذیل آن نگاه بینی که به آن میچون کل دستگاه دین اعم از شریعت، حدیث و ...، و این جهان

تواند در درجه بالاتری از تعقل و آن نگاه استعاری است، اساسا نمی گیرد و، چون ذیلاستعاری قرار می

 عقل باشد و از قضا این مجموعه باید ذیل مفهوم عقل مفهوم پردازی شود و نگاه عقلانی باید اولی باشد.

 

ها و بین فیلسوفان ما در آن چیزی که به عنوان عرصه عمومی معروف است، این نوع نگاه اما در حوزه

دار ندارد و فلسفه در جهان ایرانی در خدمت شریعت است نه این که فلسفه کماهو فلسفه طلایهغلبه 

 بندی عقلانی پیدا کند، این فلسفه است کهاندیشیدن باشد؛ یعنی به جای این که دین عقلانی شود و صورت

ی ندی کلیک صورت بندی دینی پیدا کرده و جالب این است و از صورت بندی دینی نیز یک صورت ب

 فقهی پیدا کرده است.

 

 وگو از مرتضی اوحدیگفت
 


